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 استدلال شناسی شهید ثانی در باب طهارت کتاب الروضة البهیةّ فی شرح اللمعة الدمشقیةّ
 1مهدی رضایی زمانی

 

 

 

 

 چکیده

امّا اجتهاد است.  هیکی از مهم ترین مسائل موجود در دین اسلام و مذهب تشیعّ در تمامی ادوار، رسیدن به ملکه و قوّ 

عمق و تامّل در از همین باب است که ت و تطبیق نظریات در خارج است.کارورزی و کارآموزی این مهم نیازمند رسیدن به 

مّ، مسئله ای این مه برای تحقق این هدف است. مناسبیدر کتاب شریف لمعه نمونه آزمایشی شهید ثانی بیانات و نظرات 

رویکردی در  ص نویسنده این اثر، چنیناست که کمتر مورد توجه محققین قرار گرفته است و با توجه به تحقیق و تفحّ

تاب باب طهارة ک تطبیقی، -این اثر، به روش کتابخانه ایباب طهارة شهید ثانی صورت نگرفته است. بنابر آنچه گفته شد، 

ندی اصولی شهید بهر استدلالی از شهید ثانی را درون تقسیم  و است شریف شرح لمعة شهید ثانی را مورد برسی قرار داده

یز در کتاب الطهارة ناینگونه به راحتی میتوان میزان استناد شهید ثانی به هر یک از مباحث اصولی را  .جای داده است صدر

 به خوبی درک کرد.

 

 هواژ کلید

 شهید ثانی، شرح لمعه، ادلةّ محرز، اصول عملیة، تعارضات
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 مقدمه. 1

ست. امّا غالبا کلمات بزرگانی چون شهید ثانی ا یکی از مهم ترین راه ها برای رسیدن به ملکه اجتهاد انس با

ا در مواجهه با مواجهه با کلمات ایشان مواجهه ای گذرا و بدون دقت است.  یکی از بهترین و پرفائده ترین کاره

ا قواعد اصولی و تطبیق این استدلال ها ب کلمات بزرگانی چون شهید ثانی دقت در نحوه استدلال و استنباط آنان

رنده این باشد که ا این مسئله کمتر مورد توجه قرار گرفته است و کتاب و مقاله ای یافت نشد که در بردااست. امّ

ظر و فتوی را اتخاذ شهید ثانی در کتاب الروضة البهیة خاصة در کتاب الطهارة با کدام مبنا و پشتوانه اصولی این ن

اصول آورده و  علم آن استدلال در بقسمت مناسهای شهید ثانی را در هرکدام از استدلال، کرد.  لذا این مقالة

تقسیم بندی  از آنجا که تقسیم بندی های مختلفی در علم اصول وجود دارد ماامّا  .داده است مورد برسی قرار

لقات به طور کلی ر کتاب حشهید صدر د. ایمکردهتدوین را شهید صدر را انتخاب کرده و مطابق با آن این مقاله 

ادله یعنی  عنوان اولمباحث اصولی خود را در سه عنوان کلی برسی میکند: ادلة محرزة، اصول عملیة و تعارض. 

نقلیة(. خود این شرعیة)ادلة محرز همان قطع و ظنون معتبر)اماراة(هستند که خود تقسیم میشوند به: ادله عقلیة و 

اجماع و  ولفظی است)مانند احادیث( و گاهی غیر لفظی است مانند بحث سیره ادله شرعیّة)نقلیة( گاهی ادلة 

حث از دلیل شرعی لفظی از دو جهت مورد برسی قرار میگیرد: یکی ب از جهت دیگری،تقریر معصوم. سکوت و 

بحث دیگری  ومفاهیم و وجوه الفاظ است  ،وقاتطکه دربردارنده مباحثی چون: من آنان استظهور مدلول الفاظ و 

اصول  عنوان دوم یعنی )که دربردارنده بحث های سندی و رجالی است(.از صدور الفاظ از جانب معصوم است

باشد: برائة و استصحاب و احتیاط و اختیار. عنوان سوم یعنی تعارض نیز تقسیمات عنوان می4عملیه، شامل 

 ایم.دهمختلفی در نظر شهید صدر دارد که از پرداختن به تفصیل آن اجتناب کر

 

 )قطع و ظنّ معتبر(هه محرزادلّ. 2

 دلیل شرعی. 2.1

 )یعنی ادله ای که لفظی برای آن داری(لفظی .2.1.1

 ظظهور الفا .2.1.2

 (معنای لغات) مدلول الفاظ .2.1.2.1.1

و " :فرمایددهد که: بله. دلیل آن نیز آیه قرآن است که میالف( آیا آب جزو مطهّرات است؟ شهید پاسخ می

که نعت برای ماء است این حکم را  1در حقیقت شهید ثانی از ظاهر طهور ( 48)فرقان "انزلنا من السماء ماءا طهورا

                                           
 19ص 4العین ج 1
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ابن . 19ص ،4جفراهیدی، یعنی آب طاهر و پاک کننده است) .(50ص ،1ج ق،1424شهید ثانی،  ).کرده است استنباط

 (.44ص 13جسیدة، 

 السَّلامَُ أبَاَ جعَفْرٍَ علَیَهِْ : سأَلَتُْقاَلَ زرُاَرةََ عنَْ بإِسِنْاَدهِِ الحْسُیَنِْ بنِْ علَیِِّ محُمََّدُ بنُْن شده است که: حدیث بیادر  (ب

 1. فهَوَُ طَاهرٌِ علَیَهِْ فصَلَِّ الشَّمسُْ إذِاَ جفََّفتَهُْ فقَاَلَ الَّذیِ یصُلََّى فیِهِ أوَْ فیِ المْکَاَنِ علَىَ السَّطحِْ یکَوُنُ البْوَلِْ عنَِ

یعنی: اگر سطح)مکانی که منتقل نمیشود( یا مکان نمازگزار با بول نجس شده باشد ولی خورشید آن را خشک کرده  

لذا اگر با حرارت یا سرما یا باد یا هرچیز دیگری خشک بشود شامل ظاهر باشد میوشد در آن مکان نماز خواند. 

باشد پاک  عامل خشک کردن در آن ،چه را که خورشیدندلالت بر این دارد که: هر آ روایتزیرا  نیست روایت

نخواهد طهارة متنجس  موجب، 2. لذا اگر غیر خورشید عامل خشک شدن متنجسّ شود(451ص 3)عاملی.جشودمی

 .(73ص ،1ج ق،1424شهید ثانی، )شد

 عاملی،)3که: مسح سر واجب استشده است مبنی بر این وارد یدر باب وضو، احادیثدارد که بیان می( شهید ثانی ج

آنچه محتوای نصوص است . زیرا چند انگشتت مسح کنی یا شانگیک فرقی ندارد که شما با  حال (4104ص 1ج

. لذا است 6درست خواهد بودبگویند  سر و شما هر کاری بکنی که به آن مسح 5مسح سر واجب است این است که

. در اصل شودگفته میوضع به آن گویند بلکه که اگر دست را روی سر قرار بدهی باطل است زیرا به آن مسح نمی

 (78ص  ،1ج ق،1424شهید ثانی، )شهید از معنای لغوی کلمه موجود در حدیث برای استنباط حکم استفاده کرده اند

میتّ واجب است. جنس آن نیز تمامی احکام لباس نماز  پارچه به عنوان مئزر و قمیص و ازار برایسه  (د

پوست حیوان باشد؟  از میتواند ،ورد واجب در تکفین میتّسه م شود که آیا جنس اینگذار را دارد. امّا سوال می

د ثانی در الروضة و شهی (355ص، 1جق، 1430 برمکی،( و الذکری)72صق، 1430برمکی،در البیان) شهید اول

                                           
 .451ص  3. ج تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة.  1
 ملاک تشخیص اینکه خورشید عامل خشک شدن متنجس شده است یا غیر آن، عرفی است. 2
بْدِ أَبوُ عَ : قَالَقَالَ مسُْلِمٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ الْحَکمَِ بْنِ علَِیِّ عِیسَى عَنْ مُحَمَّدِ بنِْ أحَْمَدَ بْنِ عَنْ وَ بإِسِْنَادهِِ:  1067حدیث3

 .عَلَى مُقَدَّمهِِ الرَّأْسَ امسْحَِ:  السَّلاَمُ علََیْهِ اللَّهِ

  .4 ابواب الوضوء. باب22. ح2
اگر اطلاق لفظ مسح به عمل فرد بشود درست است. چه با یک انگشت باشد یا (6)مائده "وامسحوا برووسکم و ارجلکم......" 5

 است که عرفا مسح سر به حساب بیاید.بیشتر، انچه معتبراست و اهمیتّ دارد این 
  : استلام الحجر ای تناوله بالید، مسحه بالید237ص 4. العین جمسحهم اذا مرّ بهم مرّا خفیفا: 203ص 4تهذیب اللغة ج 6
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( بیان کرده 62، ص3ق، ج1،1416عاملی)( فرموده اند: صحیح نیست زیرا که حدیثِ 151ص ،1جق، 2414شهید ثانی،)

گویند لذا مطابقت با برای تکفین لازم است درحالیکه به پوست حیوانات ثوب نمی )پیراهن(ثوبسه  است که:

 .(115، ص1ج ق،1424شهید ثانی،  )3آورداینجا شهید مویّدی نیز در احکام از کلام خود می مدلول لفظ روایت ندارد.

شود که: آیا میشود میتّ را در دیوار یا صندوقچه ای . سوال میفن کنندکدر زمین ( واجب است که میتّ را ه

به همین خاطر است . کرددر زمین دفن باید میت را مدلول روایات این است که  :که دفن کرد؟ شهید پاسخ میدهد

 (127ص ،1ج ق،1424شهید ثانی،  .)4شوددیوار قرار دادن، دفن کردن محسوب نمیکه در صندوقچه گذاشتن یا در 

و آنچه از حدیث  خود را باید تطهیر کند؟ قدر متیقّن5در جایی که آبی نیست، فرد چگونه غائط غیر متعدّی ( و

قطعه سنگ جهت یک سه قطعه سنگ تطهیر کند. سوال میشود که آیا با سه این است که: با  شودبرداشت می

سنگ سه قطعة این را میرساند که  6شود زیرا ظاهر احادیثدهد که نمیشود تطهیر کرد؟ شهید ثانی پاسخ میمی

 .(84ص ،1ج ق،1424شهید ثانی، )باید باشد

که واجب است دو مرتبه شسته  کندی( حکم مریخوک)فارة و خنز ولوغ و مرده موش ریاول در تطه دیشه (ز

واجب است که  نیتر و بهتر ا ی: نظر قودیگویم یثان دیشسته شود. امّا شه هفت مرتبهشود و مستحب است تا 

ق،ص 1365طوسی، )7شود. دلیل این وجوب نیز ظاهر صیغه امر در روایت صحیحة استشستن  است هفت مرتبه

                                           
.1 مُحَمَّدُ بْنُ الْحسَنَِ عَنِ اَلْمُفِیدِ عَنْ جَعْفرَِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أبَِیهِ عَنْ سَعدٍْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ علَِیِّ بْنِ حَدِیدٍ وَ اِبْنِ أَبِی 

 ثَلاَثَةُ الْمَفرُْوضُ لاَ إِنَّمَا الْکَفنَُ قَالَ هِیَ الْکَفَنِ مِنَ لِلمَْیِّتِ الْعِماَمَةُ السَّلاَمُ لِأَبِی جَعْفَرٍ علََیْهِ لتُْقُ: قَالَ زُرَارَةَ حَریِزٍ عَنْ جمَِیعاً عَنْ نَجْرَانَ

1 ثوَْبٌ تَامٌّ لاَ أقَلََّ مِنْهُ یوَُارَى فِیهِ جسََدهُُ کلُُّهُ فَمَا زَادَ فَهوَُ سُنَّةٌ إِلَى أنَْ یَبلُْغَ خَمسَْةً فَمَا زَادَ فَمبُْتَدعٌَ وَ الْعِماَمَةُ سُنَّةٌ وَ قَالَ أَمَرَ  أَثوَْابٍ أَوْ

1 علََیْهِ السَّلاَمُ وَ نَحْنُ بِالْمَدیِنَةِ، وَ مَاتَ أَبوُ عبَُیْدَةَ الْحَذَّاءُ وَ بَعثََ  النَّبِیُّ صلََّى اللَّهُ علََیْهِ وَ آلِهِ بِالْعِماَمَةِ وَ عُمِّمَ النَّبِیُّ )وَ بَعَثَنَا أَبوُ عَبْدِ اللَّهِ

(حر عاملی( )فَفَعَلنَْا حَنُوطاً وَ عِماَمَةً نشَتَْرِیَ مَعَناَ بِدیِناَرٍ فَأَمَرَناَ بِأَنْ  

  . 2 ابواب التکفین، باب2 ح1
آورند خود نشان از این است که حرف و حدیث هایی راجع به این حدیث از میاینکه شهید ثانی با وجود این نص، مویّد نیز  3

 جهت محتوایی ممکن است وجود داشته باشد.
و  روایات همین باب است. کلام ایشان مشرف بربه نظر برسی میکنند اماّ  اول  البته شهید ثانی این مطالب را ذیل کلام شهید 4

 موارد در پاورقی منبع ذکر شده در وسائل الشیعه آمده است.دلالی وجود دارد که برخی از این 
 کندغائط متعدی: غائطی است که بیش از مقدار طبیعی اطراف را آلوده می 5
 348.ص 1، ح30وسائل الشیعة احکام الخلوة، باب 6
   مَرَّاتٍ.سَأَلتُْهُ عَنْ خنِْزیِرٍ شَرِبَ مِنْ إِناَءٍ کَیْفَ یُصنَْعُ بِهِ قَالَ یُغسْلَُ سَبْع7َ
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 (70ص ،1ج ق،1424شهید ثانی، )دارد که دلالت بر وجوب(62، ص3، ج1416عاملی، /2611

 

 احادیث عمومات.  2.1.1.1.2

 3دماء ثلاثه الّا اینکه جزء الف( نجاست لباس و بدن مصلی با خونی که کمتر از یک درهم باشد ایرادی ندارد

. 4نماز دچار مشکل شده و باطل خواهد شدذره ای  بر روی لباس و پیراهن باشد اگر حتی  باشد. در این صورت

که آیا حکم دسته اول را دارد یا حکم دماء ثلاثة را پیدا کرده  شودمیحال درباره خونِ حیوانات نجس العین سوال 

اند به و نماز با آن صحیح نیست؟ عده ای خون حیوانات نجس العین را نیز ملحق به دماء ثلاثة خانوم ها دانسته

خونهای دیگر دارد)یعنی نجس تر به وة بیشتری نسبت این دلیل که خون حیوان نجس العین از لحاظ نجاست ق

است( لذا نمیتواند حکم نجاست آن مانند حکم نجاست خونهای عادی باشد. اماّ شهید ثانی این نظر را رد کرده 

لذا حکم این خون ملحق درباره الحاق خون حیوانات نجس العین به دماء ثلاثة دلیلی نداریم چونکه  گوید:و می

 (.68ص 1ج الروضة البهیّة )5خواهد داشتحکم آنان را شود و همگی خونها می به حکم عام

 
 

 احادیث اطلاقات 2.1.1.1.3

شود که آیا: طاهر بودن زمین نیز شرط پاک کنندگی است یا الف( درباب مطهّر بودن زمین سوالی مطرح می

                                           
  .1 تهذیب الاحکام، حدیث760

  .2 وسائل الشیعة. ابواب الأسئار. باب1. حدیث2
 خون حیض و نفاس و استحاضة 3
 این مطلب روشن است که این حکم، در حالت اضطرار نیست. 4
ها. لذا الّا دماء ثلاثة خانوم منظور این عمومیتی است که در حدیث وجود دارد که: هر خونی که در نماز دید، نمازت را ادامه بده 5

 وقتی دلیلی بر الحاق حکم خون نجس العین به حیض و.. نبود، ذیل حکم عام قرار میگیرد)و برائة در اصل تکلیف جاری میشود(

 أبَِی سَعِیدٍ الْمُکاَرِی عَنْ سُوَیْدٍ عَنْ اَلنَّضرِْ بْنِ یسَى عَنِعِ محَُمَّدِ بْنِ أحَْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَنْ إِدْرِیسَ أَحْمَدَ بْنِ عَنْ یَعْقوُبَ مُحَمَّدُ بْنُ

 وَ کَثیِرهَُ قَلِیلَهُ فَإِنَّ یضِْالْحَ غَیْرَ دَمِ تُبْصِرهُُ دَمٍ مِنْ : لاَ تُعاَدُ الصَّلاةَُقَالَ السَّلاَمُ أوَْ أبَِی جَعْفَرٍ علََیْهِ السَّلامَُ علََیْهِ أبَِی عَبْدِ اللَّهِ أبَِی بَصِیرٍ عَنْ

 (. 1ح 21)وسائل، باب النجاسات و الاوانی و الجلود، باب سَواَءٌ یَرهَُ أوَْ لَمْ رَآهُ إِنْ فِی الثَّوْبِ
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دلیل بر این  روایات این باب. اطلاق 3( 4372، ص3، ج1416عاملی،)  روایات است 1طلاقشهید ثانی ادلیل نه؟ 

است که خشک بودن زمین برای طاهر کردن کف نعل اهمیت داشته و درباره نجس بودن و نبودن آن بیانی نبوده 

شود اینکه بیانی نکردند یعنی شرط پاک کنندگی زمین، طاهر بودن یا نبودن آن نیست بلکه است. پس معلوم می

 .(72ص ،1ج ق،1424هید ثانی، ش) 4تاسشرط خشک بودن آن فقط 

واجب است که گوید: ب( لباس نجس شده با غیر بول را چند مرتبه با آب قلیل باید شست؟ شهید اول می

)حکم نجاست همانطور که حکم نجاست لباس با بول همین است دو مرتبه شست لباس نجس شده با غیر بول را

امّا شهید ثانی آن دلیل را رد میکند و  6اولویت اثبات میکنند. شهید اول این حکم را با قیاس (5بول منصوص است

مطلق است و امتثال مطلق ، نموده نجس دلیلى که امر به ازاله نجاست از ثوب: مبنی بر اینکه کندرا مطرح می ینظر

ذهنی ) نمیکنیم.لذا غیر بول را در حکم، به بول ملحق 7.شود و دلیلى بر زیادتر از آن نداریمامر به یکبار حاصل مى

                                           
م شرط به خاطر مقدمات حکمت. اگر طهارة زمین شرط بود باید شارع آن را بیان میکرد و اینکه بیان نکرده است دلالت بر عد 1

 بودن دارد.

 .2 وسائل. ابواب النجاسات. باب32

.3 شهید اول نیز مطلق بیان کرده است و فرموده: "المُطهَرّ اربعة. الماء و الارض باطنَ النعل و اسفل القدم" یعنی زمین چه نجس 

نبودن زمین نیز مطلق است که  کند. البته ممکن است ایراد شود که نسبت به خشک بودن یاباشد و چه نباشد باطن نعل را پاک می

نسبت به کلام شهید اول حرف درستی است و اماّ معصومین شرط خشک بودن را بیان داشته اند و نسبت به پاک یا نجس بودن آن 

 ساک بوده اند 

 عَنِ السَّلاَمُ علََیْهِ أبََا عَبْدِ اللَّهِ : سَأَلتُْقَالَ خُنَیْسٍ اَلْمُعلََّى بْنِ عَنِ دَرَّاجٍ بْنِ جمَِیلِ أَبِی عمَُیرٍْ عَنْ اِبْنِ عَنِ أبَِیهِ عَنْ وَ عَنْهُ - 4167  4

 إِنَّ فَلاَ بَأْسَ بلََى قَالَ قُلتُْ جَافٌّ ءٌشَیْ وَراَءهَُ أَ لَیسَْ حَافیِاً فَقَالَ أَمُرُّ علََیْهِ الْماَءُ مِنْهُ فَیسَِیلُ فیََمُرُّ علََى الطَّرِیقِ الْماَءِ مِنَ الْخنِْزیِرِ یَخْرُجُ

مُحَمَّدٍ  عمََّارٍ عَنْ بْنِ إسِْحَاقَ عَنْ صَفوَْانَ عَنْ شَاذَانَ نِبْ اَلْفَضلِْ عَنِ إسِْمَاعِیلَ مُحَمَّدِ بْنِ وَ عَنْ - 4168 بَعْضاً .یُطهَِّرُ بَعْضهُاَ  الْأَرضَْ

نَزَلْناَ فِی دَارِ  فَقُلتُْ لْتمُْنَزَ أَیْنَ فَقَالَ السَّلاَمُ علََیْهِ عَلَى أبَِی عَبْدِ اللَّهِ قَذِرٌ فَدخََلتُْ اَلْمَسْجِدِ زقَُاقٌ بیَْننََا وَ بَیْنَ : نَزَلْناَ فِی مَکَانٍقَالَ الْحلََبِیِّ

تُطهَِّرُ بَعْضهُاَ بَعْضاً  الْأَرْضُ لاَ بَأْسَ اَلْمَسْجِدِ زقَُاقاً قَذِراً فَقَالَ بَیْننََا وَ بَیْنَ إِنَّ الْمَسْجِدِ زقَُاقاً قَذِراً أوَْ قلُْنَا لَهُ وَ بَیْنَ بیَْنَکُمْ إِنَّ فَقَالَ فُلاَنٍ

 .  مِثلُْهُ لاَ یَضُرُّکَ فَقَالَ أَطَأُ علََیْهِ الرَّطبُْ فَالسِّرقِْینُ تُقُلْ

 .جَافاًّ فَلاَ تَغسْلِْهُ أخُْرَى: إِذَا کَانَ وَ فِی رِواَیَةٍ اَلکُْلیَْنِیُّ قَالَ - 4169 
است که باین شرح روایت فرموده: محمد نقل فرموده از جمله صحیحه علاء بن رزین  1001ص  2مرحوم صاحب وسائل در ج  5

بن الحسن باسنادش، از حسین بن سعید، از صفوان، از علاء، از محمد، از احد الصّادقین علیهما السلام قال: سئلته عن البول یصیب 

 الثوّب قال اغسله مرّتین.
یست زیرا نجاست غیر بول اقوی و اشدّ مرتبه ن2مرتبه با آب قلیل است پس به طریق اولی نجاست بول بیش از 2حکم غیر بول  6

 از بول است
 اصالة برائة نسبت به تکلیف مشکوک را جاری کرده اند و اخذ به اطلاقات ادلة کرده اند 7
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 (69ص ،1ج ق،1424شهید ثانی،  .149ص، 1ج ش،1366،تهرانی

گوید فرقی میان بول و غائط ( یکی از موارد مکروه تخلیّ، به سمت باد تخلیّ کردن است. شهید ثانی میج

و درباره بول و غائط "وَ لاَ تَسْتَدْبرِهَْا  الرِّیحَ لاَ تَسْتَقْبلِِ ": نیست زیرا که احادیث مطلق است. حدیث گفته است

گیریم فرقی میان بول و غائط نتیجه می به همین خاطر، (302ص 1ق، ج،1416عاملی،)1سخنی به میان نیاورده است

 .(85ص ،1ج ق،1424شهید ثانی، )شدنقل میحدیث توسط امام در باید نبوده است زیرا اگر فرقی داشت 

( مستحب است که پس از رخ دادن حدث دست ها را بشوید. عده ای مانند علامة حلی گفته است که با آب د

( امّا شهید ثانی این حرف را قبول ندارد. دلیل ایشان این است که: 296. ص1ج ق،1412علامه حلی،)2قلیل بشوید

 (80ص ،1ج ،1422شهید ثانی،.)باشد فرقی ندارد. و این اطلاق دال بر این است که هر آبی اندگفتهنصوص مطلق 

روبه روی میت باشد و  3ملقِّن ه( مستحب است که پس از دفن او، تلقین خوانده شود. حال فرقی ندارد که

 دارد کهبیان می . علت این عدم تفاوت چیست؟ شهید ثانی4تلقین بگوید یا پشت به او باشد و این کار را بکند

علت این عدم تفاوت میان استقبال و استدبار این است که روایات این مطلب را تعیین نکرده اند. یعنی روایت 

پس معلوم میشود فرقی  گفته است تلقین خواندن مستحب است و بیانی نسبت به استقبال یا استدبار نداشته است.

و هرکدام از روبه قبله خواندن یا پشت به قبله زیرا اگر فرقی داشت ندارد که روبه قبله باشد یا پشت به آن. 

 ،1ج ق،1424شهید ثانی، )گشتبیان می امامخواندن اهمیت داشت و موضوعیتی در حکم داشت باید از جانب 

 .(129ص

 

 مفاهیم. 2.1.1.1.4

تیمم بر خاک و سنگ جایز است. امّا آیا تیمم با سفال جایز است یا نه؟  (در باب تیمّم گفته شده است که:الف

شهید ثانی قبول دارد که تیمم بر روی سفال جایز است. استدلال شهید ثانی از طریق مفهوم موافق یعنی قیاس 

ست، نی هم از جنس خاکشامل وجه الارض نیست و اولوی است. ایشان بیان میدارند که: وقتی تیمم بر سنگ که 

                                           
أَبِی  اِبْنِ یزَِیدَ عَنِ بْنِ یَعْقوُبَ یَحیَْى عَنْ أحَْمَدَ بنِْ مُحَمَّدِ بْنِ عَنْ إِدْرِیسَ یَحیَْى وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ وَ بِالإْسِْناَدِ عَنْ: 795حدیث 1

وَ لاَ  الْقِبلَْةَ لاَ تسَْتَقْبلِِ ماَ حَدُّ الْغاَئِطِ قَالَ السَّلاَمُ علََیْهِ علَِیٍّ بْنُ الْحَسَنُ : سئُلَِالَقَ رفََعَهُ أوَْ غیَْرهِِ أبَِی الْعَلاَءِ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ عمَُیرٍْ عَنْ

 . وَ لاَ تسَْتَدْبرِْهَا الرِّیحَ لاَ تسَْتَقْبلِِتسَْتَدبِْرْهاَ وَ 
، فلو کانت الآنیة تسع الکرّ لم یستحب. و کذا لو غمس یده فی نهر جار. و الثّانی عشر: الوجه اختصاص التّعبّد بذلک بالماء القلیل 2

له غسلها قبل الإدخال، و لو لم یرد الطهّارة ففی استحباب غسلها  غسل الیدین تعبّد محض فلو تیقّن طهارة یده استحبّ الأقرب انّ

 إشکال، أقربه ذلک، لعموم الأمر بالغسل لمرید الغمس.
 را میگویدکسیکه تلقین  3
 احتمال دارد منظور شهید اول از استقبال و استدبار به سمت قبله باشد. 4
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که بر روی آن تیمم کرد به طریق اولی میشود بر سفالی که جنس آن از خاک و وجه الارض است  صحیح است

 .(326ص 1. روض الجنان ج133ص ،1ج ق،1424شهید ثانی، )تیمم کرد

نکته: به همین مناسبت این نکته قابل توجه است که شهید ثانی به راحتی از قیاس اولویت)مفهوم موافق( 

نمیکند. در تمامی باب طلاة شاید همین یک مورد باشد که شهید ثانی اشاره ای به قیاس اولویت داشته استفاده 

 1.اند. مثلا در حکمی که شهید اول از قیاس اولویت استفاده کرده اند شهید ثانی آن را رد کرده اند
 

 2ر الفاظصدو . 1.1.22.

ت جاسنزوال اوصاف  وکر(ّ /ی)باران/جار یگریکه نجس شده است با اتصال به آب کر د یا یالف( آب جار

ای صال دفعةعده ای ات امّا عده ای شروط دیگری برای حاصل شدن طهارت ذکر کرده اند. .شودیپاک و طاهر م آن

ب آمل آب کر با شرط ممازجة کا (15ص ،1ج ق،1414،)علامة حلیایکر به جاری نجس را شرط دانسته اند. عده

است که:  نیا شانیاز ادله ا یکی هر دو این شروط را کنار میگذارد. یثان شهید جاری نجس را شرط کرده اند.

ة و ممازجة دلیل و روایتی نسبت به شرط بودن دفع تیشروط وجود ندارد و از جانب اهل ب نیا یبرا یشرع لیدل

 .(52ص ،1ج ق،1424شهید ثانی، )صادر نشده است

                                           
بار با 2شهید اول حکم نجاست لباس را با خون به دلیل مفهوم موافق گیری کردن ملحق میکند به حکم نجاست با بول که باید  1

یت نام دارد را(رد میکند. استدلال شهید اول اینگونه است آب قلیل شسته شود. اماّ شهید ثانی این استدلال شهید را)که قیاس اولو

بار شستن با آب قلیل است به 2تر از نجاست خون است. پس وقتی نحوه طهارة لباس نجس شده با بول، که: نجاست بول ضعیف 

که: اگر خون، نجاست دهد بار باید با آب قلیل شسته شود. شهید ثانی پاسخ می2طریق اولی لباس نجس شده با خون نیز حداقل 

قوی تری نسبت به بول دارد پس چگونه است که اگر خونی کمتر از یک سکه روی بدن یا پیراهن مصلی باشد نماز او درست 

شهید )است امّا اگر بول باشد نماز مصلّی صحیح نخواهد بود پس این قضیه شما)اقوی بودن نجاست خون از بول( کاذب است

 (69ص ،1ج ق،1424ثانی، 

 

.2 ممکن است سوال شود که: چرا بحث از صدور میکنیم درحالیکه وقتی از ادله مورد استناد شهید ثانی بحث میکنیم یعنی شهید 

ثانی اعتقاد به صدور این موارد داشته است که بر اساس آن استناد میکند؟ اما جواب آن این است که: شهید ثانی به طبع علامه حلی 

ی در علم رجال دارد لذا است که در برخی موارد استنادات ایشان به مباحث رجالی)صدور الفاظ از و محقق و دیگران مبنای خاص

ما برای اینکه نظرات و استنادات ایشان به مباحث صدور احادیث و نوع  به همین خاطر جانب معصوم( اهمیت خاصی پیدا میکند

مباحث این بخش شامل مباحثی از جمله: وجود یا عدم وجود . لذا احادیث را برسی کنیم این عنوان را جداگانه برسی کردیم

علت  حدیث و دلیلی برای حکم کردن ، وجود روایت صحیحة و غیر صحیحة در یک باب و حکم کردن بر اساس صحیحة،

 ضعف سندی برخی احادیث و.. میباشد.
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 دو مرتبه کند که واجب استخوک)فارة و خنزیر( حکم میولوغ موش و مردار شهید اول در تطهیر ( ب

گوید: نظر قوی تر و بهتر این است که شسته شود. امّا شهید ثانی می هفت مرتبه شسته شود و مستحب است تا

شهید )کندمی ه شستنمرتبهفت  که دلالت بر وجوب 1صحیحة روایت بار شستن با آب واجب است به دلیلهفت 

 .(70ص ،1ج ق،1424ثانی، 

و قصد  چیز است: قصد قربةسه نیتی که مشتمل بر (شهید اول در وضو اولین رکن را نیت بیان میکند.ج

فقط نیت دارای قصد قربة را  ثانیامّا شهید  2(استباحة بودن یا نبودن (و تمییز)بیان مستحبی یا وجوبی بودنوجه)

شرط  مبنی بردلیلی به خاطر اینکه  :یعنی "لعدم نهوض دلیل علیه"  شرط نمیداند را موارد داند و باقیشرط می

 .(86ص ،1ج ق،1424شهید ثانی، )در نیت نیست دو بودن آن

کند که: روایتی داریم که بیانگر استحباب دوام اسراج برای میتّ (شهید ثانی در باب مستحبات میتّ بیان مید

، 7ج، 1414شهید ثانی، )  4ضعیف السند میدانداین روایت را شهید ثانی امّا  .(1ح 45المحتضر باب)وسائل ابواب 3است

 (108ص ،1ج ق،1424شهید ثانی،  .)گذاردکنار می این روایت رابه همین خاطر  و (402ص

شهید ثانی این  (شهید اول روشن کردن اطراف میت را مستحب میدانند البته اگر شبانگاه فوت کرده باشد. امّاه

 )       له نداریممستحب را قبول ندارد به دلیل اینکه: ایشان مدعی است که شاهد و دلیلی برای استحباب آن در اد

 .(108ص ،1ج ق،1424شهید ثانی، 

فرمایند: در غسل باید هم جنس غسل دهد. اگر هم جنسی نبود، یکی ( شهید ثانی در احکام غسل میتّ میو

مسلمانی)که طبیعتا  ور( اگر کافری بود که هم جنس با میتّ است،هرا غسل دهد و الّا )بنابر نظر مشاز محارم او او 

هم جنس با میتّ نیست و محرم او هم نیست( غسل دادن را به کافر آموزش دهد تا او این کار را انجام دهد. 

نظر من این است: شاهد مثال این . فرمایند: من هم نظر با نظر محقق حلی در کتاب المعتبر هستمشهید ثانی می

روایت است که از لحاظ سندی مشکل دارد. آن مشکل این است که: راویان روایت اول دو  ،حکم مشهور

                                           
 امامی و همگی ثقه باشند12روایة صحیحة: روایتی است که همه راویان شیعه 1
 یعنی این وضو مبیح للصلآة است یا نه. این وضو موجب جواز و مباح بودن اقامة صلاة هست یا که نیست. 2
 أَبوُ جَعْفَرٍ علََیْهِ لَمَّا قُبِضَ: أصَْحَابِناَ قَالَ مِنْ عِدَّةٍ عِیسَى عَنْ بْنِ عُثْمَانَ زِیاَدٍ عَنْ بْنِ سهَلِْ أصَْحَابِناَ عَنْ مِنْ عِدَّةٍ عَنْ یَعْقوُبَ مُحَمَّدُ بْنُ 3

 هِعلََیْ أَمَرَ أَبوُ الْحَسَنِ ، ثُمَّ السَّلامَُ علََیْهِ أَبوُ عَبْدِ اللَّهِ حَتَّى قُبِضَ یسَْکُنُهُ الَّذِی کَانَ فِی الْبَیتِْ بِالسِّرَاجِ السَّلاَمُ علََیْهِ أَمَرَ أَبوُ عَبْدِ اللَّهِ السَّلامَُ

 . لاَ أَدْرِی ماَ کَانَ ثمَُّ إِلَى اَلْعِرَاقِ بِهِ ، حَتَّى أخُْرِجَ السَّلاَمُ علََیْهِ أبَِی عَبْدِ اللَّهِ فِی بَیتِْ ذَلِکَ بمِِثلِْ السَّلامَُ
ذیل حدیث  402ص  7علت ضعف سند این روایت به خاطر سهل بن زیاد است که شهید ثانی  در کتاب مسالک الافهام ج 4

سهل بن زیاد أبو  ذیل185. رجال النجاشی صو الخبر الثالث فی طریقه سهل بن زیاد، و هو فاسد المذهباینگونه بیان میدارد که: 

کان ضعیفا فی الحدیث، غیر معتمد فیه. و کان أحمد بن محمد بن عیسى  "نیز به این مطلب تصریح دارد که سعید الآدمی الرازی

 "لو و الکذبیشهد علیه بالغ
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( همگی 5162، ص2ق، ج1416عاملی،)هستند و راویان روایت دوّم حی مذهبطهمگی ف (5151، ص2ق، ج1416عاملی،)

 .(112ص، 1ج ق،1424شهید ثانی، ) 3زیدی مذهب اند

گوید: قدر متیقّن و متفق از جبهه قسمت میانی آن است. امّا ( در باب محدوده تیمم در پیشانی شهید ثانی میز

طرف مشرف بر پیشانی)جبینین( را نیز شامل وجوب مسح جبهه میداند که به نظر شهید ثانی هر دو محقق کرکی، 

-359، ص3ق، ج1416عاملی،)روایات صحیح السندنیز درست است. دلیل بر این مدعی این است که: در برخی 

 (135ص ،1ج ق،1424شهید ثانی، )آمده است که امام معصوم، جبینین خود را مسح کردند( 4 361
 

  لفظیه غیر شرعیة ادلة .2.1.2

  سیره .1.2.2.2

که  ستامستحب است، وقتی که فردی فوت کرد، روی او با با پارچه ای بپوشانند. علت این کار این الف(

 (108ص ،1ج ق،1424شهید ثانی،  .)کرده استپیامبر)ص( این کار را می

ه دیده کشود تا دیده نشود. یعنی جایی باشد یکی از مستحبات تخلیّ این است که فرد به مقداری دور ب( 

قام دلیل این استحباب منشود. دلیل بر این امر نیست جز اینکه پیامبر این کار را میکرده است. لذا شهید ثانی نیز در 

هید ثانی، ش )"بول و لا غائطِِ قطّ علی یستحبّ التباعد عن الناس بحیث لایُری تاسیاّ بالنبیّ فانِّه لک یرَُ"فرمایند: می

 (84ص ،1ج ق،1424

ج( مستحب است که سنگ قبر را مسطح قرار دهند نه اینکه روی قبر سنگی مانند صنم باشد که این از شعار 

فرماید: سنة رسول خدا این بوده است که بوده است. علت این استحباب چیست؟ شهید ثانی می 5های نواصب

 ،1ج ق،1424شهید ثانی، )ها سنگی و بتی روی آن قرار دهند قبر ها را مسطح میکردند نه اینکه مانند ناصبی

 (128.129ص

 

                                           
  .1 وسائل الشیعة ابواب غسل المیّت، باب19، حدیث1

  .2 وسائل الشیعة ابواب غسل المیتّ، باب19، حدیث2

و  انی به طبع علامه حلی و محقق و... این است که: احادیث صحیح احادیثی اند که همگی روات آن ثقهثمبنای شهید  -7

 (326ص 1تبر جشمارند.)المعرا ضعیف السند میامامی باشند.به همین خاطر، این روایت 12شیعه

 

  .4 وسائل الشیعة، ابواب تیمم، باب11، احادیث3و7و9و10
 کردندو اهل بیت را لعن میکردند و به آنان جسارت و بی احترامی می کسانیکه پیامبر 5
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 اجماع . 2.2.2.2

( شهید ثانی در باب وضو ذیل این سوال که: کسی که بعد از وضو شک کند که عملی از اعمال وضو را الف

و فارغه منه لا یلتفت  لو شکّ فی بعض الوضوء بعد انتقاله عنه"انجام داده است یا نه؟ اینگونه پاسخ میدهند که: 

یعنی نباید به آن شک توجهی بکند و وضوی او صحیح است. دلیل آن نیز این است  "والحکم منصوص متفق علیه

 ،1ج ق،1424شهید ثانی، ) اتفاق و اجماع فقهاء در آن است موجود است و دوّم اینکه نص روایت اوّل اینکه  که:

 1.(82ص

شود که چرا حجر را سوال می "یجب التیمم بالتراب الطاهر او الحجر"فرماید:میب( شهید اول در باب تیمّم 

(؟ شهید 3493، ص3ق، ج1416عاملی، )2داخل کرده اند درحالیکه آیات و روایات تعبیر ارض را بکار برده اند

محقق حلی نیز . حتی اجماع فقهاء بر این است که سنگ داخل در ما یصحّ التیمم به استدهد که: ثانی پاسخ می

 (133.132ص ،1ج ق،1424شهید ثانی،  )4به اجماعی بودن آن اشاره کرده است

 

 

 5ةیعقل ادله. 2.2

 محال عقلی . 2.2.1

جاست، نزوال اوصاف  و کر(ّ/ی)باران/جار یگریکه نجس شده است با اتصال به آب کر د یا یالف( آب جار 

نجس  یارآب کر که ملاقات با آب ج دیکه با یطیاز شرا یکیاست که:  نجای. حال سوال اشودیپاک و طاهر م

 نیا یثان دیما بشود. امّا شه سنج یمتصل به آن بشود و کاملا مخلوط و ممزوج با آب جار کدفعهی دیبا شودیم

 )است. یحال عقلدفعة و ممازجة عقلا اگر باشد م نیاست که: ا نیا شانیاز ادله ا یکیو  داندیشرط را شرط نم دو

 (52ص ،1ج ق،1424ثانی، شهید 

                                           
دلیل مستقل ذکر نکرده اند بلکه به عنوان برای محققین این نکته قابل توجه است که شهید ثانی این اتفاق فقهاء را به عنوان  1

 مؤیّدی در کنار نص بیان فرموده اند.

مَسْجِداً وَ  الْأَرْضُ لِیَ یُعْطهَاَ أحََدٌ قَبلِْی جُعِلتَْ خَمْساً لَمْ أُعْطِیتُ: وَ آلِهِ عَلَیْهِ لَّهُصلََّى ال النَّبِیُّ قَالَ: قَالَ الْحسَُیْنِ بْنِ علَِیِّ مُحَمَّدُ بْن2ُ 2

 2(حر عاملی)طهَوُرا 

  .3 وسائل، ابواب التیمم، باب7

 375ص 1المعتبر ج 4
 در این باب تحلیل های عقلی را که شهید ثانی با تکیه بر آن استنباط کرده اند نیز بیان شده است. 5
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متصل به آب کر بشود طاهر  نکهیهم -هست: اول نجاینظر ادو  شود؟ی( آب مضاف نجس چگونه طاهر مب

از  یعقل لیتحل کی شانیا انی. بکندیهر دو را رد م یثان دیغلبه آب مطلق بر مضاف نجس اماّ شه -. دوّمشودیم

نجس برسد تا از مضاف  جزاءا یممکن است که آب به تمام یخود را پاک کند درحال ریآب غ نکهیطهارة است: ا

فقط متصل  نکهیو بالعکس. لذا ا دهیآب به همه اجزاء نرس شودیکه مضاف است معلوم م یتا وقت یعنی. دیبودن درآ

است و طاهر  یصورت اسم مضاف برآن همچنان باق نیاز آب مطلق به مضاف نجس برسد در ا یریکث ایبشود 

 (63ص ،1ج ق،1424ید ثانی، شه .)نشده است

 

 

 تداخل اسباب و مسببات . 2.2.2

با هر بار ولوغ حکم  دی)ولوغ کلب رخ دهد( باسدیآب بل یچند بار در ظرف یکه اگر سگ شودی( سوال مالف

مرتبه استحبابا پانزده مرتبه وجوبا و شش  دیاز آن آب خورده است با سه مرتبهاگر  یعنی طهارة آن را حساب کرد.

:)لو دیفرمایم یثان دیبار ولوغ سگ را دارد؟ شهیکآنان در هم ادغام شده و حکم  یحکم همگ ای شود و هشست

هم جمع  یاگر بر رو گریمن النجاسات المجتمعة( اگر ولوغ تکرار شد مانند نجاسات د رهیتکرّر الولوغ تداخل کغ

شهید ثانی، )ردیگ یو طهارة به آن تعلقّ م بار حکم نجاستیکبشود حکم دوباره طهارة بر آن تعلق نگرفته و همان 

 (70ص ،1ج ق،1424

شده است که مستحب است که پس از نوم و بول و غائط  بنابر نظر مشهور دست  انیب در مستحبات وضو (ب 

 یو برا شسته شوددست  کباریاحداث  نیاز ا یبرخ یقائل شدند که برا لیتفص زین ی. عده اشسته شودها تا مچ 

هرکدام حکم جداگانه  یابه از دیاحداث را باهم انجام داد با نی. حال اگر همه امرتبه شسته شود دو گرید یبرخ

م رخ داد حکم هاگر چند سبب با  گری: بنابر نظر جمهور و نظرات دندیفرمایم یثان دیشستن را اجراء کند؟ شه

شهید )است  تداخل مسببات امر نیز دلیل این .و نیازی به طهارة جداگانه برای هر حدث نیست خواهد بود یکی

 (80ص ،1ج ق،1424ثانی، 

 

 مقدمه علمی .2.2.3

 را از مرفق بشویی دستهر دو  دست، این است که سل: مقدار واجب در غَدیفرمایم یثان دی( در وضو شهالف

قسمت دو مرفق)آرنج = محل جمع  ینواح یحاصل بشود که تمام نانیاطراف مرفق را هم شست تا اطم دیامّا با

 ق،1424شهید ثانی، ) . دلیل این امر چیزی جز بحث وجوب مقدمه علمی نیست.ساعد و بازو( شسته شده است

 (77ص ،1ج

شود  لیتخل دیآن معلوم است با یکه پوست از رو یاند که آن قسمتفرموده دیالشعر شه لی( در باب تخلب
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 یعنیظاهر بود  ی صورتاز مو یکه اگر قسمت کنندیاضافة م یثان دیآب را به داخل و پوست رساند. شه یعنی

آن  دیبا نبود دایآن پ یپوست از رو یعنیآن، مستورة بود  یبود و قسمت کنار دایپ از روی مو، پوست صورت

 یآن قسمت یکه تمام میمطمئن بشو نکهیآن رساند به خاطر ا ینواح یکرد و آب را به تمام لیتخل زیقسمت را ن

باشد)تخلیل الشعر رخ  دهیآب به پوست رسظاهر بوده است، آن  ریم بود و پوست از زو ک فیآن خف یکه مو

 (77ص ،1ج ق،1424شهید ثانی، )است از جانب شهید ثانی صادر شدهحکم  نیا یلذا از باب مقدمه علمداده باشد(. 

تا  سر یمو شی: واجب است که با دو دست از محلّ رودیفرمایم یثان دیکردن شه ممیدر باب نحوه تج(

که: مسح  دهدیپاسخ م یثان دینه؟ شه ایمسح کند  دیبا زیکه ابروها را ن شودیبکشد. سوال م ینیب یقسمت بالا

 ،1ج ق،1424ی، شهید ثان )را بکند. کار نیاست که اواجب  یابرو در نصوص وارد نشده است اماّ از باب مقدمه علم

 (135ص

 

 تنقیح مناط. 2.2.4

 لی(. دلیمطلقا)چه آب راکد باشد و چه جار داندیرا بول در آب م یاز مکروهات تخل یکی ،یثان دیشه الف(

است. به  یجار ،یآمده است و آن فلسفه در هر آب تیکار، در روا نیکراهت ا لیاست که: فلسفه و دل نیا دیشه

 (86ص ،1ج ق،1424شهید ثانی،  )1مناط کرده است حیتنق شانیا، به نظر میرسد که اصطلاح

 

 اء خصوصیتغال .2.2.5

سر خود را که در  یاست که موها نیخانوم ها ا یاز مستحبات وضو برا یکیاول گفته است که:  دیشهالف(

خانوم  یاول برا دیشه نکهی: ادیگویم یثان دیآنان عبور دهند. شه ریاند باز کنند و آب را  به زجمع کرده یاهیناح

که  لیدل نیبه ا دی)شایاناست نه آقا شدهدرباره خانوم صحبت  ثیاست که در احاد لیدل نیها گفته است به ا

و شامل  ستیکه مختص خانوم ها ن دیآیر مظ( امّا به ندادهیمرداخ رخ نم یدر آن زمان برا یزیچ نیاصلا چن

 دیاست که با نیا شودیفهم م ثیکه آنچه از احاد رایز "لِاَنَّ الواجب غَسل البشرة دون الشعرة" شودیم زین انیآقا

 دیشه رایمناط است ز حیتنق ینوع زین نی. استیخانوم و آقا ن انیم یشود نه مو. پس فرق هدر غسل، پوست شست

علت در مردان هم هست و مخصوص خانوم  نیپس ا کندیم انیاشاره کرده و حکمة آن را ب ثیبه علت احاد یثان

 (92ص ،1ج ق،1424شهید ثانی،  )2ستیها ن

                                           
علت حکم صورت گرفته است و این علت را در هرجایی که جاری باشند این مصداق از مصادیق این حکم خواهد بود.  کشف 1

 لذا همان حکم را دارا است.
اء خصوصیت این عنوان، ترجیح غنیز در این مورد جاری کرد امّا به دلیل تناسب بیشتر ا عنوان الشاید بتوان عنوان تنقیح مناط را  2
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 اجزاء .2.2.6

کرد و نماز را با  ممّیکند. اگر ت ممّیت دینکرد، با دایپ ةیّبجا آوردن صلاة با طهارة مائ یبرا یهرگاه مکلّف آب 

خوانده  هیة ترابکه با طهار ینماز ایدوباره نماز را بجا آورد  دیبا افتیخواند و پس از نماز به آب دست  ممّیت

این بحث به عنوان   .دانندیم هیّاز طهارة مائ یو مجز یرا کاف هیترابنماز با طهارة  نیا یثان دیکند؟شهیم تیاست کفا

 (138ص ،1ج ق،1424شهید ثانی،  )اجزاء امر اضطراری از اختیاری مطرح میشود.
 

  اصول عملیة .3

  استصحاب  .3.1

گر آبی نجس باشد و متصل به آب مطلق بشود و شما شک بکنید که طاهر شده است یا نه حکم به بقاء الف( ا

)یعنی شک من در این است مشکوک است آن حالة فعلی است ونجاست آب میشود زیرا حالة قبلی آن یقینی بوده 

دیگر آن آب  یا ممکن استباقی است در حال حاضر نیز بودن آن آب  پاککه آیا همچنان آن یقین سابق من به 

شهید ثانی،  )1. لذا حالت یقینی قبلی را ادامه دار به حساب میآوریم( پاک باقی نمانده باشد و نجس شده باشد

 (63ص ،1ج ق،1424
گویند که باید از ابتداء اگر در اثناء وضو شک کند که نیت کرده بود یا نه در اینجا شهید اول و شهید ثانی می)ب

است  اصل بر این است که نیّة وضو نیست مگر محقق بشود. پس اصتصحاب حالة سابق که یقینیبگیرد زیرا 

 (81ص ،1ج ق،1424شهید ثانی، )جاری میشود که همان عدم نیت باشد

ه و ن( اگر فردی مطمئن بود که وضو و طهارة داشته است و شک کند که حدثی از او رخ داده است یا ج

تیقّن میکنیم ودن داشته و شک میکند که وضو و طهارة گرفته است یا نه( اخذ بالمبالعکس)اگر یقین به محدِث ب

گیریم و بنا را بر استمرار آن حالة یقینی میگذاریم که اصطلاحا استصحاب یعنی حالة یقینی سابق را در نظر می

 (82ص ،1ج ق،1424شهید ثانی،  ).شودنامیده می

و شبیه هیچ کدام از نجس العین یا حیوان  متولد بشود( اگر حیوانی از نجس العین و طاهر مانند گوسفند د

؟ گوشت این حیوان پاک است یا نجس؟ است ؟ طاهر است یا نجس2طاهر نباشد این حیوان چه حکمی دارد

                                           
 است.داده شده 

 روایت: لا ینقض الیقین بالشک ابدا  1
اگر ملحق به یک حیوان بشود حکم همان را خواهد گرفت. لذا فرض در آنجایی است که حیوانی متولد میشود که اسم هیچ  2

 حیوانی که طهارة و نجاست آن معلوم باشد نیست.
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امی است که در فقه وجود . علت این حکم، دو قاعده عفرماید: طاهر است ولی گوشتش حرام استشهید ثانی می

یعنی اصل بر این  (80ص 1دارد. اولین از آن، اصالة الطهارة است و دومین آن اصالة الحرمة است)الزبده الفقهیّة ج

است که همه چیز پاک است مگر اینکه نجاست آن ثابت شود. و اصل بر این است که تا حیوان حلال گوشتی 

در این صورت ادعای حلال بودن گوشت حیوان، دلیل میخواهد  .ماندتزکیه نشده است حرام گوشت باقی خواهد 

 ( 66ص ،1ج ق،1424شهید ثانی، )و تا دلیلی نباشد ما قاعده و اصل کلی را معتبر میدانیم

 

  اصالة البرائة 3.2

شست تا  1خانوم هایی که منتسب به قریش هستندنظری است بر اینکه:   در باب حیض تقریبا اتفاقالف( 

و پس از پنجاه سالگی هر خونی که  شوندسالگی حائض میپنجاه تا  امّا زنان غیر قرشیّ حائض میشوند سالگی

حال اگز زنی شک داشته باشد که از خانوم های قرشیّ است یا نه  مشاهده کنند دیگر خون حیض نخواهد بود.

مکلّف از تکلیف در مورد شک  برائة ذمّةخواهد. لذا اصالة اصل بر قرشی نبودن است و قرشی بودن دلیل می

 (94ص ،1ج ق،1424شهید ثانی، ). شودمی جاری

ا شست آنان را نیز ت عده ای زنان نبطیّة)منسوب به نبط( را نیز ملحق به زنان قرشیّة دانسته اند و زمان تیاسّ( ب

ی بکنیم نیازمند دلیل هستیم اگر بخواهیم زنان نبطیّة را ملحق به زنان قرش گوید:میدانند. امّا شهید ثانی می سالگی

ه در این کبه حکم زنان قرشیّ پیدا میشود مورد مشکوک و چون دلیل بر این امر نداریم  و شک در ملحق شدن 

  ،1ج ق،1424ی، شهید ثان. )و حکم زنان عادی را دارد صورت اصالة برائة ذمّة مکلّف از تکلیف اضافی جاری میشود

 (95ص

رای آیا این کراهت ب شود کهگوید: قرار دادن آهن به روی شکم میتّ کراهت دارد. سوال می(شهید اول میج

حکم دهد که: ملحق کردن خ میس؟ شهید ثانی پاچیزهای دیگر غیر از آهن نیز وجود دارد یا مختص به آهن است

ی نسبة به این امر دلیلی بر این امر نداریم و شک میکنیم که آیا تکلیفآهن، نیازمند دلیل است. و چون غیرآهن به 

 (109ص ،1ج ق،1424شهید ثانی، )داریم یا نه اصل عدم مشغولیت ذمّة مکلّف به تکلیف جاری میشود

فرماید: اگر مرد مسلمان یا زن مسلمان را خواستید غسل بدهید ولی مرد شهید اول در باب غسل میتّ می( د

یا اقربیاء مرد مسلمان تا او را غسل کنند باید مرد غیر مسلمان مرد را و زن غیر مسلمان زن مسلمان را  مسلمانی

غسل دهد. اگر تعلیم ندیده است به او بیاموزند. امّا شهید ثانی و علامة حلی این حرف را قبول ندارند زیرا غسل 

روایتی را که قائلین به دو این شرط را ندارد.  عبادت است و نیّة و قصد قربة شرط عبادت است درحالیکه کافر

                                           
 نساء قرشیّ 1
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دانند زیرا راویان را به خاطر ضعف سندی آن)ایراد در سلسله راویان( مورد قبول نمی 1آورندعنوان شاهد می

حدیث اول را فَطَحی)پیروان عبدالله بن افطح پسر امام صادق بودند نه امام کاظم( و راویان حدیث دوّم را 

 1ج ش،1364محقق حلی،/  112ص ،1ج ق،1424شهید ثانی، ). دانندد بن علی هستند نه امام باقر( میزیدی)پیروان زی

 (.326ص

ت یک موضع شهید اول در واجبات تیمم از موالاة یاد میکند. با وجود اینکه در وجوب این شرط اتفاق اس (ه

مم فرد نیز گناه است یا موجب بطلان تیسوال مهمی مطرح میشود مبنی بر اینکه: اخلال وارد کردن در موالاة 

کلیف تمیشود؟  شهید ثانی میفرمایند: شک در این داریم که عدم اخلال واجب است یا نه. پس شک در اصل 

عدم اخلال  وجوبکلیف بر اشتغال ذمّة خود به ت یداریم لذا اصالة البرائة را جاری میکنیم و مطابق با اصل، ما دلیل

 (492ص 1ج ش1384وجدانی فخر،/  136ص ،1ج ق،1424شهید ثانی، ) نداریم

 

  )توجه به نظرات فقهاء در فتوی(احتیاط .3.3

 مستحب است که آن را پس از خاکمال شست و واجب است دو مرتبههرگاه سگی از ظرفی آب خورد الف( 

خروجا من خلافِ من "فرماید: . علت این استحباب را شهید ثانی اینگونه بیان میآن را بشویددیگر  پنج مرتبه

اند مخالفت نکرده باشم حکم مرتبه شدههفت که قائل به وجوب  2برای اینکه با نظر برخی فقهاء :یعنی "اوجبها

 (70ص ،1ج ق،1424شهید ثانی،  )کنم.مرتبه میهفت به استحباب 
 

                                           

 مُحَمَّدِ بْنِ عَنْ یَحْیىَ مُحَمَّدِ بْنِ عَنْ الْحسَُیْنِ بْنِ عَلیِِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ دَاوُدَ أَحْمدََ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَنْ اَلْمفُِیدِ عَنِ الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْن1ُ

أَبِی  عَنْ موُسىَ عَمَّارِ بْنِ عَنْ صدََقَةَ بْنِ مُصدَِّقِ عَنْ سَعِیدٍ عَمْرِو بْنِ عَنْ فَضَّالٍ بْنِ عَلیِِّ بْنِ الْحَسَنِ أَحْمدََ بْنِ عَنْ یَحْیىَ أَحْمدََ بْنِ

وَ  ذَوِی قَرَابَتِهِ مِنْ مسُْلمَِةٌ ، وَ لاَ امْرَأَةٌمسُْلمٌِ رَجُلٌ معََهُ ، وَ لَیسَْمسُْلمٌِ رَجُلٌ مَاتَ فَإِنْ قلُتُْ :قَالَ فیِ حدَیِثٍ السَّلاَمُ عَلَیْهِ عَبدِْ اللَّهِ

 اَلْمسُْلمَِةِ الْمَرأَْةِ فقََدِ اضْطُرَّ وَ عَنِ یُغسَِّلوُنَهُ ثمَُّ 1اَلنَّصَارَى یَغْتسَِلُ قَالَ قرََابَةٌ وَ بَیْنَهنَُّ بَیْنَهُ لَیْسَ مسُْلِمَاتٌ ، وَ نِسَاءٌنَصَارَى رِجَالٌ معََهُ

 ثمَُّ اَلنَّصْرَانِیَّةُ تَغْتسَِلُ ، قَال1َمُسْلِمُونَ وَ رِجَالٌ نَصْرَانِیَّةٌذَوِی قَرَابَتِهَا وَ مَعَهَا  مِنْ مسُْلمٌِ ، وَ لاَ رَجُلٌمسُْلمَِةٌ امْرأََةٌ مَعَهَا وَ لَیْسَ تَموُتُ

  (حر عاملی) .تُغسَِّلُهَا

 عَلیٍِّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلیٍِّ زیَْدِ بْنِ عَنْ خَالدٍِ عَمْرِو بْنِ عَنْ عُلوَْانَ بْنِ اَلْحسَُیْنِ عَنِ أَبیِ الْجوَْزَاءِ عَنْ عَبدِْ اللَّهِ سَعدِْ بْنِ عَنْ بِإِسْنَادهِِوَ 1

 صَنَعْتمُْ کَیْفَ فقََالَ مَعَهَا ذُو مَحْرمٍَ مَعَنَا وَ لَیْسَ توُُفِّیَتْ امْرأََةً نفََرٌ فقََالوُا إِنَّ وَ آلِهِ عَلَیْهِ صَلَّى اللَّهُ اللَّهِ رَسُولَأَتىَ  :قَالَ السَّلاَمُ عَلَیْهِ

 (حر عاملی) .أَ فَلاَ یَمَّمْتُموُهَا  قَالَتُغسَِّلُهَا قَالوُا لاَ الْکِتَابِ أهَْلِ مِنْ امْرأََةً وَجدَْتمُُ أَ وَ مَا صَبّاً فقََالَ فقََالوُا صَبَبْنَا عَلَیْهاَ الْمَاءَ

 و در روض الجنان 134ص 1شهید در مسالک ج از ابن جنید نقل کرده است 462ص 1ج 2
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 تعارضات .4

ع خون اهلش پس از انقطاالف( سوالی که در میان فقهاء مطرح شده است این است که: حکم جماع مرد با 

 حیض و قبل از غسل چیست؟

ای گفته اند که جایز است و عده ای مانند به خاطر روایات مختلف حکم های مختلف نیز بیان شده است.عده

گفته اند حرام است. دلیلشان نیز آیات و برخی روات است که نهی از این کار کرده اند. کاری که  1شیخ صدوق

آیه ثانیا  د وکننهی در روایات را حمل بر کراهت میاولا کند این است که: ن تعارض میشهید ثانی در حل ای

 .(101ص ،1ج ق،1424شهید ثانی،  )بردتاویل مینیز را شریفه 

ب(شهید اول در باب مکروهات تکفین بیان میدارند که: قرار دادن کافور در گوش و چشم میتّ، بنابر نظر 

 به دلیل وجود روایاتی، ( این عمل را416ح 210ص 1الفقیه جصدوق در کتاب خود) امّا شیخ 2مشهور مکروه است

ت شهید ثانی نظر مشهور را ترجیح روایدو  . به علت عدم قابلیت ارائه وجه جمع میان این 3مستحب دانسته است

تر و قوی تر از روایت دال بر  صحیحمیدهد و علت آن نیز این است که: اولا روایات نظر مشهور از جهت سندی 

 ،1ج ق،1424شهید ثانی،  .)از روایت دال بر استحباب استمشهور تر استحباب است دوما روایات دال بر کراهت 

 (119ص

ج( مسئله ای در باب تیمم وجد دارد مبنی بر اینکه: اگر فردی آب نیافت و تیمّم کرد و شروع به اداء نماز کرد. 

دسترسی پیدا کرد. چه وظیفه ای دارد؟نظر اول: ترک نماز و اداء صلاة با طهارة مائییه اگر به  در اثناء نماز، به آب

)رسائل علم الهدی /48ص ق،1410علامه حلی،  /26ص ق،1415صدوق،  /381، ص3ق، ج1415عاملی،رکوع نرفته باشد)

المراسم قرائت را شروع نکرده باشد)(. نظر دوّم:ترک نماز و اداء با طهارة مائییّة اگر 26ص 3ج ش،1387،المرتضی(

(. نظر سوّم: تفصیل است.یعنی ترک نماز و اداء با طهارة مائیّة مشروط به وسعة وقت و عدم ضیق آن است. 54ص

ق، 1417، ابن زهرة /590ذیل حدیث 204ص، 1جش، 1365، شیخ طوسیاگر ضیق وقت بود باید نماز را به اتمام برساند)

دادن و تمام کردن صلاة. همگی این نظرات ناظر بر روایاتی است که ظاهرا تعارضی نظر چهارم: ادامه  (264ص

دهد که: این نظر گزیند. دلیل این انتخاب را اینگونه توضیح میمیان آنان بوده است. شهید ثانی نظرچهارم را برمی

ن اعمال: لاتبطلو مرجّحاتی دارد که عبارت است از: نهی عمومی موجود در آیه شریفه مبنی بر عدم بطلا

 ،1ج ق،1424شهید ثانی،  (، شهرت روایایی و ترجیح سندی این دسته از روایات است.)33سورة محمد اعمالکم)

                                           
 95ص 1الفقیه ج /99الهدایة ص 1

  .2 وسائل الشیعة ابواب التکفین باب 16

.3 وسائل الشیعة ابواب التکفین باب14ح4".... وَ اجْعَلِ  الْكَافُورَ فِي مَسَامِعِهِ  وَ أثََرِ سُجُودِهِ  مِنْهُ  وَ فِیه...." و باب15 ح2 " وَ یَجْعَلُ  شَیْئاً مِنَ  الْحَنُوطِ 

" وَ مَسَاجِدِه عَلَى مَسَامِعِهِ   
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 (138ص

د( فرضی مطرح است و آن این است که: اگر فردی مکلفّ به تیمم بود  و شروع به نماز خواندن کرد و تکبیرة 

آب پیدا کرد و مطمئن بود که پس از اتمام نماز این  آب دیگر در الاحرام را گفت. در همین حین،  دسترسی به 

ای از فقهاء )مانند شیخ دسترس نخواهد بود. آیا باید نمازش را قطع کرده و با  طهارة مائیة نماز بخواند یا نه؟ عده

 ش،1365طوسی، )و شیخ طوسی (26ص، 3ج ش،1387علم الهدی، )و سید مرتضی (26ص ق،1415صدوق،)صدوق

سلار، )فرموده اند: تا زمانیکه رکوع نرفته است میتواند قطع کرده و وضو بگیرد. عده ای دیگر مانند سلّار (48ص

و نماز را با طهارة  بگیرد وفرموده اند: تا زمانیکه قرائت را شروع نکرده باید نماز را قطع کند و وض (54ص ،1404

اگر وسعة وقت داشت باید  نماز را قطع  (:204ص ،1ج ش،1365طوسی، ). عده ای  مانند شیخ طوسیمائیّة بجا آورد

ضو بگیرد. امّا نظر شهید ثانی این است که: نماز او درست است و حق ندارد که نماز را باطل کند. ایشان وکند و 

بیان میکنند که: نظر شیخ طوسی در التهذیب و نظر سلار در المراسم هیچ سند و شاهدی ندارد.  امّا نظر شیخ 

صدوق و سید مرتضی  و شیخ طوسی مستندی دارد که با روایات دیگر معارض است. در این حالت به سراغ 

اقوی (3811، ص3ق، ج1416عاملی، /348ص 1ج ش،1380شهید ثانی، )مرجحات میرویم و  مشاهده میکنیم که مستند ما

 (139َص ،1ج ق،1424شهید ثانی،  .)استن از مستند این بزرگا

استفاده کرده است عبارت  که شهید ثانی در باب الطهارة از آنو روشهایی  آید مرجحاتیبر میاز این موارد 

 است از:

 ج(حمل النهی علی الکراهة الف( ترجیح سندی ب(شهرت فتوایی

 

   نتیجه 5

ثانی در باب طهارة کتاب شریف الروضة البهیّة انواعی زیادی از ادلة اصولی را مورد استناد در احکام  شهید

مدلولات الفاظ و عمومات و اطلاقات و مفاهیم و  :که از جمله آنان میتوانشرعی اجتهادی خود قرار داده  است 

اء غ،  سیره و اجماع و اتفاق در ادلة شرعیة غیر لفظیة، الادلة شرعیة لفظة مباحث سندی و صدوری روایات در

خصوصیت و تنقیح مناط و مباحث عقلانی در ادلة عقلی و برائة و استصحاب و احتیاط در اصول عملیة.  

                                           
  .1 وسائل باب21 ابواب التیمم ح3
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